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The present study investigates shathiyat (ecstatic utterances) in light of modern theories 

of interpretation and decoding. Its central concern is how the layered meanings and 

liminal mystical experiences, expressed in the Sufi tradition through paradoxical and 

metaphorical language, can be re-read and understood within contemporary theoretical 

frameworks. Accordingly, the three foundational poles of Islamic mysticism—Truth 

(Haqq), the Self (Nafs), and the World (Alam)—are conceptualized as a triangular 

relational system from which diverse forms of relations and manifestations emerge. 

These forms serve as interpretive nodes, each analyzed through the lens of a modern 

theoretical approach: Ricœur’s hermeneutics of suspicion and meaning, Barthes’ 

discourse analysis, Eliade’s phenomenology of the sacred, Lacanian psychoanalysis, and 

William James’ psychology of religion. Methodologically, the study treats shathiyat not 

merely as literary texts but as testimonies of extreme experiences characterized by 

passivity, paradox, and a rupture from ordinary linguistic logic. Modern hermeneutics, 

applied as interpretive steps, enables traversal from symbolic representation to deeper 

psychological, existential, and discursive layers. This approach results in an 

interdisciplinary model that situates Islamic mysticism in a productive dialogue with 

philosophy, psychoanalysis, and contemporary linguistic studies. The study’s innovation 

lies in reconstructing Ruzbehan Shirazi’s shathiyat within a comparative decoding 

framework rather than a purely historical or literary reading. This framework facilitates 

a renewed understanding of mystical experience as an intersubjective, multilayered 

construct that is simultaneously sacred and psychological, offering new insights into the 

cognitive, existential, and symbolic dimensions of Sufi ecstasy. 

 

Cite this article: Taheri, H. (2025). Mystical Shathiyat and Approaches to Interpretation. Persian Literature, Vol. 15, No. 

1, Serial No. 35, 143-160.  https://doi.org/10.22059/jpl.2026.403555.2341 
 

                              © Author(s) retain the copyright.                                                   Publisher: University of Tehran Press. 

                              DOI: https://doi.org/10.22059/jpl.2026.403555.2341 

https://jpl.ut.ac.ir/
https://jlib.ut.ac.ir/
https://doi.org/10.22059/jpl.2026.403555.2341
https://doi.org/10.22059/jpl.2026.403555.2341
https://orcid.org/0000-0002-5412-3407
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 ( 4140 تابستان-بهار) 35شماره پیاپی  -1، شماره 15، دوره ادب فارسی

 

 ی ادب فارس 

 
 2676- 4113شاپا الکترونیکی: 

Journal Homepage: https://jpl.ut.ac.ir/  

 

 

 های خوانششطحات عرفانی و شیوه

 1حسین طاهری

 hosseintaheri2013@gmail.com. رایانامه: ، ایرانشیراز ، شیراز ، دانشگاه  علوم انسانیادبیات و دانشکده  ، زبان و ادبیات فارسیگروه نویسنده مسئول، . 1
 

 چکیده اطلاعات مقاله 
    نوع مقاله: 

   مقاله پژوهشی
 

 تاریخچه مقاله:  

 1404/ 31/01 تاریخ دریافت: 

 09/04/1404: بازنگری تاریخ 

 1404/ 05/ 21تاریخ پذیرش: 

 1404/ 06/ 29: انتشار تاریخ 
 
 

 ها:  واژهکلید

 ،  شطح 

 ،  رمزگشایی

 ،  خوانش نظری

 ،  ایتحلیل مقایسه

 .های حدیتجربه

 

 

 

 

 

 

 

 

پردازد. های مدرن تفسیر و رمزگشایی میدر پرتو نظریهشیرازی  ات روزبهان بقلی  حپژوهش حاضر به واکاوی شط
های معنایی و تجارب حدّیِ عرفانی را، که در سنت صوفیانه با زبان  توان لایهمسألۀ اصلی آن است که چگونه می 

ضلع بنیادین عرفان  بر این مبنا، سه   ؟های نظری معاصر بازخوانی کرداند، در دستگاه متناقض و استعاری بیان شده 
  ، شود که از دل آنای مثلثی در نظر گرفته می منزلۀ یک دستگاه مرابطه اسلامی ـ حق، نفس و عالم هستی ـ به 

های تفسیری، هر یک با ابزار یک گاهمثابۀ گره ها به آید. این گونههای متفاوت از مناسبات و تجلیات پدید میگونه
بارت، پدیدارشناسی امر قدسی الیاده،    لذت متنریکور،    یشوند: هرمنوتیک ظن و معنانظریۀ مدرن رمزگشایی می

  شناسی دین ویلیام جیمز و واسازی دریدا. روش کار بر آن است که شطح، صرفاً متن ادبی کاوی لکان، روان روان
ز  پارادوکس و گسست ا ای که با خصایصی چون انفعال،ای حدّی تلقی شود؛ تجربه از تجربه  ، بلکه شهادتینیست

ب است.  زبان همراه  امکان می گام   عنوانبه ، هرمنوتیک مدرن  نابراینمنطق عادی  از سطح  های تفسیری،  تا  دهد 
الگویی میان  ژرف های  نمادین به لایه  ای  رشته روانی، وجودی و گفتمانی عبور کنیم. حاصل این رهیافت، ترسیم 

جای  به   و دهد  وگویی زایا قرار می ر گفتشناختی معاصر د کاوی و مطالعات زباناست که عرفان را با فلسفه، روان 
  ۀواسطکه به  کندرمزگشایی تطبیقی بازسازی می   نظامیک    اندازچشم قرائت صرفاً تاریخی یا ادبی، شطحات را در  

شناختی  زمان قدسی و روان ذهنی، چندلایه و هم میان   ساختاری   عنوانای از تجربۀ عرفانی به تازه آن، امکان فهم  
 شود.فراهم می 
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 و بیان مسأله مقدمه. 1
ای (، عرصه375:  1914شود )سرّاج،  های روح« تعبیر میکه به »سرریزی   ترین نمودهای گفتار عرفانییکی از شاخص  عنوانشطح به

ترین ویژگی شطح د. مهم گذارگیرد و به قلمرویی دیگرگون و متناقض پا میاست که زبان در آن از کارکرد متعارف خود فاصله می
می سخنی  به  و  داشت«  نتواند  »نگاه  شخص  که  است  ظاهر  آن  ارباب  بر  آن  »شنیدن  که  و  انجامد  باشد« سخت  ناخوش 

(، اما در  70:  1385القضات همدانی،  ای نبایدباشد )عینروی، بر صاحب شطح سرزنش و مؤاخذه(، از این625-626:  1377)لاهیجی، 
باشد از دعوی    شرط آن است که قائل، مستولی و محفوظ  که روزبهان بقلی شیرازی اذعان داشته  چنانشطح  صاحب  صحت ادعای  
شیر گفتار،  136:  1426ازی،  )روزبهان  نوع  این  استعارهفقط  (.  به  میل  بازیحاصل  یا  زبانی  آفرینی  زیرا  های  از  نیست،  برآمده 

کنند. از همین رو است که  میبازنمایی)مرزی(    1های حدّی خود، نسبت انسان و حقیقت را در وضعیت  ذات هایی است که در  تجربه
اند. با این همه، مسألۀ اصلی  معنایی، عقلانیت و شوریدگی و قدسیت و طامات قرار داشتهشطحات، همواره در مرز میان معنا و بی

در    مطالعۀ شطحات  ؟ شوندمند بررسیصورت علمی و نظامتوانند بهآن است که این گفتارهای سرشار از ایهام و اغراق، چگونه می
دهند که زبان در  میبه ما نشان  هانظرگاه کاوی و هرمنوتیک نیز اهمیت ویژه دارد، زیرا این  شناسی، فلسفۀ زبان، روانپیوند با زبان 

ای از معنا را فراسوی مرزهای عقلانیت عادی  های تازهتواند افقکند و چگونه میهای وجودی و معنوی چگونه کار میاوج تجربه
اند: از رو است که شطحات در طول تاریخ همواره در معرض دو گونه قرائت قرار داشته بگشاید. اهمیت پژوهش در این زمینه از آن 

منزلۀ کلماتی قدسی و اشاری اند و از سوی دیگر در میان اهل معنا به قرار گرفته   حاشیهدر  انگاری و  سو در معرض تکفیر، بدعت یک
های کلامی  که بتواند از سطح داوری  کنداند. این دوگانگی تاریخی، ضرورت تحلیل انتقادی و علمی شطح را دوچندان میتلقی شده

تلاش   منظر، رمزگشایی شطحاتاز این د.کنای و چندلایه آشکار  متنی بینارشته   مانند رود و شطح را  بتر  های ایدئولوژیک فراو جدال
، بلکه کوششی برای فهم ساختارهای درونی زبان عرفانی، الگوهای بازنمایی  نیست   ها به زبان عقلانی متعارفبرای برگردان آن 

. پژوهش حاضر نیز بر همین مبنا  است  هایی استثنایی از تاریخ معنویتتجربۀ معنوی و نسبت میان فرد، جامعه و حقیقت در لحظه
 ،د. با این مقدمات، رمزگشایی شطحکنهای تازه فراهم  در پی آن است که با رویکردی علمی، امکان فهم و بازخوانی شطح را در افق

های معنوی، ساختارهای زبانی و الگوهای جربهمنظور آشکارسازی تعبارت است از فرایند تحلیل متون عرفانی متناقض و متشابه به 
دنبال خواهدداشت که شطح دیگر رمزگشایی علمی شطح با خود چنین نتایجی به ،ها. بنابراینشناختی نهفته در آنفرهنگی و روان

 .کند میصرفاً یک جملۀ معنوی نیست، بلکه متنی چندلایه است که تجربۀ عرفانی، زبان، فرهنگ و روان انسان را همزمان منتقل 
تجربۀ عرفانی قابلیت مطالعه، بازشناسی و تبیین نظری دارد و زبان شطح، باوجود ایهام و تناقض، ابزاری هدفمند برای انتقال تجربۀ 

 زیستۀ عرفانی است و ساختارها و الگوهای معنایی آن قابل تحلیل علمی است. 

 پیشینۀ پژوهش . 1-1

و هرکدام به فراخور زمینۀ بحث، به شطح از منظری متفاوت   اندداده های قابل توجهی دربارۀ شطح انجام  تاکنون پژوهشمحقّقان  
لۀ  اشود؛ نویسندگان مقهمسو است معرفی می  نظریات مدرن یا با رمزگشایینوعی با  ها آنچه به اند. از میان این پژوهشنگریسته 

شناسی  های وجودشناسی و معرفت(، به بررسی شاخص1389شناختی« ) »تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناختی و معرفت
تحلیل ژانر شطح بر اساس  نویسندگان مقالۀ » رسند.  که آگاهی و هستی به وحدت می  انددانسته ای  پرداخته و شطح را حاصل لحظه

بندی شطحات آستین و الگوی سرل را در طبقهاند و نظریات  شناسی به شطح نگریسته(، از منظر زبان1391« )کنش گفتار  ۀنظری
دنبال (، با ابزار علم معانی به1394پایۀ علم معانی« )  مقالۀ »رمزگشایی شطحیات بر  اند. نویسندگانکردهعنوان اظهار یا ادعا بررسیبه

معنای ثانویۀ شطح هستند و معتقدند که باید در نگاه به شطح تجدید نظر شود؛ زیرا شطح بر خلاف ظاهرش، آگاهانه از منبعی 
انسانی ظاهر شدهروحانی صادر می انتقادی تعاریف شود و حکم معنایی الاهی دارد که در لفظ  است. نویسندگان مقالۀ »تحلیل 

 
1 .Limit Situation   .در فلسفۀ پاسپرس تجاربی که انسان را به آستانۀ تحمل میبرند؛ مثل حیرت و فنا یا مواجهه با عظمت امر قدسی 
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اند: »شطح ابراز و اظهار اسراری است که (، با بررسی تعاریف مختلف دربارۀ شطح یک تعریف جامع پیشنهاد کرده 1395شطح« )
نویسندگان  یابد«. رو، در فعل و بیان ماهیتی متناقض و متشابه می ظرف محدود الفاظ و افعال انسانی گنجایش آن را ندارد و از این 

های احساسی (، دریافت1395« )شناسی احساسات معنانشانه   ۀبررسی فرایند حسی ـ ادراکی شطحیات عرفانی بر اساس نظری مقالۀ »
با فشار عاطفی و  های درونی و شنیداری دانستهاند و شطح را حاصل مشاهدات حاسهگر را بررسی کرده و عاطفی تجربه اند که 

(، به بررسی 1396« )نی با نگاهی به نظریه گشتاری چامسکیبررسی شطحیات عرفاگسترۀ کمیّ همراه است. نویسندگان مقالۀ »
اند که دیرفهمی شطح به این دلیل است که روساخت آن از چند  گرفتهتفاوت زبان گفتاری و زبان شطحی پرداخته و چنین نتیجه

مایۀ شطحیات« گویی و انواع دروننویسندۀ مقالۀ »رویکردهای متفاوت نسبت به شطحاست.  شدهژرفساخت متفاوت و متناقض ساخته
الجمع و اتحاد، شطحیۀ وحدت وجود، شطحیۀ سلبی ایجابی،  نوع درونمایه برای شطح است: شطحیۀ جمع(، قائل به پنج1399)

شطحیۀ انحلال فردیت، شطحیۀ رؤیت حق در دنیا و آخرت. نویسندگان مقالۀ »تحلیل محتوایی شطح )برپایۀ شطحیات قرن دوم 
های اند: نقد دیدگاه به پرتکرارترین مضامین رایج در شطح پرداخته و محتوای شطحات را چنین استخراج کرده   (،1399تا هفتم(« )

الله، ارتباط با عالم غیب و چند مضمون آمیز عبارات و اصطلاحات، نفی ماسویالله، تفاخر عارف، تعریف شطحرایج در عرف، فناءفی
(، 1402« )های زبانی روزبهان بقلی در شرح شطحیات با تکیه بر الگوی ارتباطی یاکوبسنتحلیل خلاقیتنویسندگان مقالۀ »دیگر.  

گانۀ ارتباطی یاکوبسن را یعنی ارجاعی، عاطفی، ترغیبی، همدلی، فرازبانی و ادبی در شرح شطحات  های ششبا دید بلاغی، نقش
(، معتقدند که مولفۀ  1403کارکردهای زبان در سوررئالیسم و شطحیات صوفیه« )   نویسندگان مقالۀ »ویژگیاند.  کردهروزبهان بررسی

اند که میان نویسندۀ سوررئالیست گرفتهگویی دارد و چنین نتیجهخویشی در شطحدر سوررئالیسم تطابق خوبی با بی خودکارنوشتار 
»تحلیل زبان شطح بر اساس الگوی نویسندگان  مقالۀ  گو در نحوۀ ارائۀ ناهشیارانۀ رؤیا و مکاشفه شباهت وجوددارد.و عارف شطح

توان نشان داد که تناقض و شگفتی  وی گفتمان پویا می(، بر آن هستند که با الگ1403)  گفتمان پویا در شرح شطحیات روزبهان«
 درپی عارف است.  های پیخیزد و نتیجۀ صیرورت و شدنشطح، از بلندنظری و نگاه متعالی عارف نسبت به انسان برمی

معنا نیست، بلکه رخدادی هرمنوتیکی است که شطح یک زیرگونۀ عرفانی تکهای پیشین ایناما تازگی پژوهش ما نسبت به پژوهش
معنایی در مطالعات پیشین عبور  روشی و تکهای تکشود و مقاله نیز از محدودیتها بهتر قابل فهم مینشینی نظریه است که با هم 

 دهد. میکند و خوانش نظری شطح را وسعتمی

 شطحهای سنتی رمزگشایی شیوه. 2
اند. فهم کردهمیبرای بیان تجربیات معنوی و حضور حق در عالم یا در نفس انسانی استفادهآمیز شطحاز سخنان  ارفانسالکان و ع

ای از رویکرد سنتی شطح، بدون آشنایی با سنت عرفانی و ساختارهای معنایی خاص آن، دشوار است. نمونۀ برجسته  رمزگشاییو  
مثابۀ شارحی کرد. او بهمشاهده  شرح شطحیاتویژه در کتاب  ، بهشیرازیتوان در آثار روزبهان بقلی  به رمزگشایی شطحات را می

است. غایت اصلی شطاح فارس در این ها تفسیر و تأویل نگاشته سنتی، شطحات عارفان پیش از خود را گردآوری کرده و بر آن 
، بلکه دفاع از نیت صاحبان آن و موجه ساختن گفتارشان در چهارچوب شریعت  نبوده  شناختی یا فلسفی شطحفرایند تحلیل زبان

صورت علم و ادلۀ قرآن و حدیث، است: »رمز شطح عاشقان و عبارت شور مستان به زبان اهل حقیقت و شریعت بهاسلامی بوده
به 52:  1385شرحی بگوی« )روزبهان شیرازی،   را  مقام مفسر، شطح  او در  بیان دیگر،  به  بازخوانیگونه (.  کند که تعارض  میای 

ای است که گفتار  معنای کشف معنای نهفته ، رمزگشایی بیشتر به بسترشود. در این  ظاهری آن با اصول عقاید و احکام دینی رفع
بۀ فنا و  اوج تجربرعکس؛ ، بلکه نیست خروج از دینمعنای بهدهد که چنین سخنی و نشان  کندعارف را از تهمت کفر یا الحاد مبرا 

،  لذا(.  73محو در حق است: »غرض کلی از همه، تفسیر شطحیات حسین ]حلاج[ بود تا از معرض طعن بیرون آورم« )همان:  
گیری از اصطلاحات عرفانی رایج، سخنان  با بهره   و  روزبهان در مقام شارح، نوعی توازن میان زبان شطح و قانون اسلام برقرار

بازتفسیر میمتناقض از مشروعیت دینی  را در بستری  را  نمای عارفان  این روش در آن است که رمزگشایی سنتی  اهمیت  کند. 
از   همآمیز به نظام معنایی دین،  کند؛ یعنی شارحان از رهگذر بازگرداندن گفتار شطحصورت توجیهی کلامی و ذوقی تعریف میبه

https://jls.qom.ac.ir/article_2891_7bca9843e0ab95d61fa4d77e847dc5c3.pdf
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دفاع می فراهم هرمنوتیکروش  نوعی  و هم    کنندعارف  عرفان  متناقض  زبان  با  مواجهه  برای  اینمیسنتی  از  کار  آورند.  منظر، 
یا توجیهی است که غایت آن تبیین شطح در   1گرانهشناختی باشد، رویکردی مدافعهکه تحلیلی انتقادی یا زبانروزبهان بیش از آن

رفت از ساختار معنایی برونواقعاً  دهد که در رمزگشایی سنتی، شطح  میای نشان چنین شیوه بنابراین،  محدودۀ مقبولیت شرعی است.  
  رفانیبخشی به تجربۀ عو رمزگشایی در خدمت مشروعیت  شودمی  محسوبتأیید و تعمیق همان ساختار    عنوان، بلکه به نیست  دین

ها را به چهار توان آن برای خوانش و تحلیل شطحات وجود دارد که می  مشخص، چند شیوۀ اصلی و نسبتاً  تصوف  در  گیرد.قرارمی
 سطح کلیدی تقسیم کرد:

 ( فهم از راه مرشد و سنت ) الف( تفسیر عرفانی و معنوی
ها تنها در بستر تجربۀ عرفانی و سطحی قابل فهم نیستند و معنای واقعی آن  یالغوی    نگاه در بسیاری از موارد، شطحات صرفاً با  

کند تا بتواند سطح ظاهری و باطن معنایی  سالک به راهنمای معنوی یا استاد رجوع میشود. در این شیوه  هدایت مرشد آشکار می
که بدون آشنایی با مراحل سیر و سلوک عرفانی، قابل   هر شطح یک رمز یا نماد از تجربۀ معنوی است  شطح را درک کند؛ زیرا
که سخن به ظاهر مبهم، بیانگر    شودشطحات حلاج و روزبهان دیده میدسته از  آن ویژه در  این روش به  خوانش مستقیم نیست.

این شیوه مبتنی بر تجربۀ شخصی و تاریخی عرفان است و تأکید دارد که زبان    حالت فناء در حق یا ظهور حق در انسان است.
گویی مشهور است با همین رود. روزبهان که خود به شطحای است که از حد عقل و منطق معمول فراتر میشطح، ابزار بیان تجربه

حلاج نهایت خلاقیت خود را در تفسیر مفهومی    طواسینِویژه در شرح  است و بهروش دست به رمزگشایی از شطح عرفای سابق زده
 است. رویکردی تأویلی نوعی هرمنوتیک عرفانی پدیدآورده و با خرج داده به

گشای مشکلات مریدان است و در مسألۀ عنوان قطب و مرکز تعالیم صوفیانه نخستین گره نکتۀ شایان ذکر آن است که مرشد به
تفسیری -علم تأویلی  نوعیکه نظام صوفیه در بحث مکاشفات به  است؛ چنانمورد نظر ما یعنی تحلیل شطح، نظری صائب داشته

توان چنین برداشت کرد که نوعی تخصص ویژه و رویکرد علمی خاص وجود قائل بود، در زمینۀ شطح نیز می   تعبیر واقعهنام  به
که شطح برخاسته از تجربیات حسی یا مشاهدات تصویری عارف در واقعات و مکاشفات بود، تعبیر واقعه کمک  است. از آنجاییداشته

نوعی رویکرد   _ چه از نظر مدرن )یونگ و فروید(  چه از نظر سنتی و  _ که تعبیر خوابکند. چنانشایانی به رمزگشایی شطح می
گر بود،  گر است، تعبیر واقعه نیز رمزگشایی از مکاشفات سالک تجربهرمزگشایانه برای بازنمایی استعارات و نمادهای مبهم تجربه

( و موظف بود که  392:  1399لذا »بر سالک  واجب بود که واقعه را حقیقت بداند و آن را جزو خیال و توهم فرض نکند« )طاهری،  
 آن را برای شیخش بازگو کند تا با رمزگشایی حقیقت پنهان در واقعه بر مرید و سالک آشکار شود.

 تحلیل لغوی و دستوری  ب(

ترین های زبانی است. این رویکرد جزو کهن های سنتی رمزگشایی شطحات، توجه دقیق به واژگان، نحو و ترکیبیکی دیگر از شیوه 
اللغه، ترمینولوژی و های بررسی و تفسیر متون است که در مواجهه با قرآن نیز از همان ابتدا مورد توجه بود. پرداختن به فقه روش 

ترین سطح کنکاش در  ابتدایی  ،شودمینوعی ترجمان از زبان مبدأ به زبان مقصد محسوبمعنای ظاهری و تأویلی کلمات که به 
ها در زبان شطح. ب(. تحلیل نحو و ترتیب واژگان برای  ها و ایهامبررسی ابهامرود و شامل این موارد است: الف(.  شمار میمتن به 

 ای غیرمعمول و فرازبانی هستند. ای غیرمتعارف واژگانی، که اغلب بازتاب تجربهههای معنایی پنهان. ج(. توجه به انتخابکشف لایه

کمک های چندلایه و استعاری هستند که بهدهد که شطحات حامل پیام میرود و نشانکار میاین شیوه در کنار شیوۀ نخست به 
های قرآنی در حروف تهجی پرداخته  گونه اند. روزبهان با کمک دو روش ذکرشده به رمزگشایی شطحتحلیل دقیق زبان قابل کشف 

 است. ( را تفسیر کرده84-92الصحابه )همان: النبی و شطح( و شطح83: 1385)روزبهان شیرازی، 

 
1.apologetic 



 

 

 
 1404تابستان -بهار، 35، پیاپی 1، شماره 15 دوره  ،ادب فارسی

 

148 

 صوفیانه  متون روش تطبیقی  ج(
روزبهان معتقد است که »اصول متشابه در شطح از سه معدن است: معدن قرآن، معدن حدیث و معدن الهام اولیاء. اما آنچه در قرآن  

است و حروف تهجی، و آنچه در حدیث، رؤیت التباس است و آنچه در الهام اولیاء است، نعوت حق به رسم التباس  صفاتآمد ذکر 
یک   بافت(. بنابراین، شطح اغلب در 82: 1385در مقام عشق و حقیقت توحید در معرفت و نکرات در مکریات« )روزبهان شیرازی، 

مقایسۀ شطح با سخنان دیگر صوفیان یا استادان  . تحلیل تطبیقی شامل این موارد است: الف(.  کندمی سنت متنی گسترده معنا پیدا  
شناسایی تمایزات  ج(.  .کلاسیک هایمتنتطبیق شطح با حکایات صوفیانه و ب(.  عصر، برای کشف الگوها و مفاهیم مشترک.هم

 شناختی و معنایی بین صوفیان مختلف و مناطق فرهنگی گوناگون.سبک

برد )روزبهان کار میعنوان شاهد بهعنوان مثال روزبهان در شرح شطحی از ابوحمزه خراسانی، سخنان ابوعبدالله خفیف را نیز به به
دهد و به فهم ارتباط بین زبان، تجربه و  (. این شیوه، شطحات را در بافت تاریخی و فرهنگی خودشان قرارمی176: 1385شیرازی، 

 کند. میهای تصوف کمکآموزه 

 درونی تجربیاتتحلیل براساس روان و  د(
ها شطحکند، بنابراین  بیند که زبان شطح آن را منتقل میعنوان یک فرایند درونی و ذهنی میسنت عرفانی، تجربۀ سالک را به

ای فراتر های زبانی نشانگر تلاش سالک برای بیان تجربه، مکاشفات و کرامات هستند و تضادها و پارادوکسروحانیبیانگر حالات  
های عقل معمولی است. در برخی موارد روزبهان از این روش کمک گرفته و در شرح شطح به عامل روانی و وضعیت  از محدودیت

بایزید اشاره می روحی شطاح اشاره کرده  کند و از سویی دیگر از  است. مثلاً در شرح شطحی به وله، هیجان یا حیرت و هیمان 
ر در  او  )روزبهان شیرازی،  مییت قدم سخنؤاستغراق جان  در شرح شطحات 134  :1385گوید  گوینده  بنابراین، حالت روحی  (؛ 

عنوان تجربۀ درونی اهمیت دارد که نشانۀ حال یا مقام، گذر یا استقامت سالک است و با خود غم و شادی یا گریه و خنده )مقام  به
 ( دارد. 131:  1393ضحک: روزبهان شیرازی، 

 مدرن  خوانشهای گام. 3
نمای سنتی، رمزگشایی شطح عمدتاً بر مدار توجیه و تنزیه قرار داشت و غایت آن فروکاستنِ تجربۀ متناقض  اندازچشمکه در  پس از آن

شود. در این افق، میای برای فهم این متون گشوده های مدرن زبان و معنا، افق تازهنظریه   گسترۀعارف به افق شریعت بود، در  
شود که همواره از سه ضلع حق، نفس و عالم  می، بلکه رخدادی در مرز زبان و تجربه تلقیهنجار نیستانحراف از  فقط  شطح دیگر  

مثابۀ  توان بههای دوگانۀ این مثلث را میآورد. بر همین اساس، هر یک از نسبتکند و ساختاری مثلثی اما سیّال پدید میعبور می
از    گامی مستقل برای رمزگشایی در نظر گرفت با مدد گرفتن  امکان قرائت های مفهومی نظریه دستگاهکه  هایی  پردازان مدرن، 

 . شودمیسر میای چندلایه و بینارشته

 1و ریکور  صفاتیتجلیات  .3-1

، زیسته  معنایی و استعاری، بازخوانی تجربۀ  تاریخی و عرفانی، تحلیل  زمینۀ  شناختطور کلی، رمزگشایی شطح با ریکور شامل  به
 بستر ای زیسته و معنادار در  بلکه تجربه  ،ها است. شطح دیگر یک جملۀ صرفاً ادبی یا معنایی نیستپارادوکس  فهمتوجه به زمان و  

  در تجلی صفاتی حق    اتحاد بااست. روزبهان در یکی از تجارب روحانی خود از  که زبان آن را ثبت کرده  است  سنت و زمان خود
گوید: »پس بارها خدا را با صفت کبریایی و قدم و بقایش دیدم...مقامی نماند که بدان راه نیافته باشم...پس از تمامی چنین می

ای از حسن و جمال به من پوشاند...پس مرا به صفاتش متصف کرد و مرا صفاتم فانی شدم و به عالم ملکوت نزول کردم...او جامه
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دیدم و چیزی جز نفس خود را به خاطر نیاوردم« )روزبهان شیرازی،  با ذات خود یکی گردانید. آنگاه خود را دیدم، گویی او را می
 شود: های ریکور بررسیشطحی لازم است تجربۀ پشتیبان آن با گام چنین (. بنابراین، پیش از شرح 177: 1393

ریکور تأکید دارد که هر متن در زمینۀ فرهنگی، تاریخی و سنتی خود معنا    .شناخت زمینۀ تاریخی و فرهنگی شطحگام نخست:  

نامد )ریکور، های فرهنگی متن را »جهان خواننده« میوگو با سنت است؛ ریکور این زمینهکند و فهم متن همواره نوعی گفتپیدامی
(. بنابراین اولین گام، شناسایی سنت عرفانی و موقعیت سالک است. برای مثال، شطح روزبهان را باید در چهارچوب  63:  1390

 های پیش و پس از روزبهان طیف و رنگ همسانی ندارد. یاد داشت که شطح در سدهتصوف سکری قرن ششم خواند و به

های اولیۀ معنا استخراج شود )ریکور،  شود تا لایهدر این مرحله، واژگان و ساختارهای زبانی شطح تحلیل می  .تجزیۀ معنایی  گام دوم:

1390 :24  .) 

گوید: »طبق پدیدارشناسی دین، نمادها کند و میها و نمادها تأکیدمیگام سوم: تفسیر نمادین و استعاری. ریکور بر تحلیل استعاره
دارند« )ریکور،   نهفته  بنابراین، شطح 4:  1373حقیقتی در خود  یا وحدت وجود (.  نمادهای تجربۀ عرفانی، حضور حق  ها معمولًا 

 کند تا معنای ظاهر و باطن متن همزمان فهمیده شود. هستند. تحلیل نمادین کمک می

کند که متن سازوکارهایی میگام چهارم: بازخوانی تجربۀ زیسته. ریکور معتقد است که متن، بازتاب تجربۀ زیستۀ انسان است و اشاره
عنوان بیان  (. شطح بهRicoeur, 1976: 35گیرد که گویی »انگار آنجا بوده« است )دارد که با آن از خواننده پذیرش و تأیید می

کند. تحلیل باید بر این تجربه تمرکز کند و مستقیم تجربۀ عرفانی، تجربۀ سالک از حضور حق و رابطۀ او با جهان را منتقل می
 . استداده و سپس انتقال نشان دهد که زبان شطح، تجربه را چگونه شکل 

نویسد: »همانندیِ ساختاری عملکرد روایی و نیز گام پنجم: ترکیب معنا و زمان. ریکور به اهمیت زمان در فهم معنا اشاره دارد و می
(. بنابراین، 17:  1383برند که زمانمند بودنِ تجربۀ بشری است« )ریکور،  اقتضای حقیقت، هر دو، به هدف غایی واحدی راه می

 ها نیازمند خوانش زمانمند و پیوستۀ معنایی است. کنند که تحلیل آنمیها اغلب لحظاتی گذرا و متجلی را بیانشطح

شود خوانش از نظر ریکور یک روند کامل است که به ادراک کار مؤلف ختم می  .گام ششم: درک پارادوکس و چندلایه بودن متن

پذیر است  دلیل پارادوکس و ایهام، همواره چندلایه و بازتعریف(. پس خوانش ریکوری در مواجهه با شطح که به 24:  1390)ریکور،  
های معنایی آن توجه ها و بازتاببر این نکته تأکید دارد که تفسیر معنای شطح، محدود به یک برداشت نیست و باید به تناقض

اند به  شطحِ »حق به من گفت همه بندهخوانش ریکوریِ  بنابراین،    درواقع، هرمنوتیک ریکور مبتنی بر درک این مسأله است. کرد؛
کند و متن را در افق یک  مییدن معنا، نماد، تجربه و زمان عمل تن، از رهگذر درهم(95:  1385جز تو« )روزبهان بقلی شیرازی،  

نشاند. در این رویکرد، شطح نخست در بستر فرهنگ عرفانی که در آن »خطاب« الهی همیشه به زبان استعاری »گفتار چندلایه« می
ای گیرد، نه در سطح گزاره ای معنا می اند به جز تو« در افق همان زبان مکاشفه شود و عبارت »همه بندهآید فهم میو نمادین درمی 

  و هم   متناقض  همکند که  دهد که گزاره نوعی تنش میان اطلاق عبودیت و نفی آن ایجاد میمیمعنایی نشان  حلیلو عقیدتی. ت
ن در  و گرفتار بود  ای از اسارت در نفسست. در سطح نمادین، »بندگی« در عرفان نشانه ا  دهندۀ دو سطح متفاوت از معنانشان

رهایی از منیتّ و ورود به    ۀ بلکه نشاننیست،  معنای خروج از عبودیت الهی  جا بهماندن از بندگی در این هویت فردی است و بیرون 
کند در اثر رفع حجاب، ای که سالک گمان میلحظه  ۀ زیست  ۀ، خطاب الهی یک صورتِ زبانی از تجرببافتست. در این  ء اساحت فنا

بودن دیگر تعریف  است که در آن بندهنسبت او با امر متعال از جنس نسبت معمول بندگی نیست و گویی در افق دیگری ایستاده
که از جنس   سازدتر خود نوعی پارادوکس معنایی میدهد که این شطح در سطح عمیقدهد. ریکور نشان می یمرایج خود را از دست

یابد؛ این دو خویش را بیرون از بندگی می ءکه عبد است، در لحظۀ فنارود. عارف در عین آنهای معمول اندیشه فراتر میدوگانگی
سازند. بنابراین، شطح نه گزارشی نشینند و معنای چندسطحی میمانند، بلکه بر روی یکدیگر می لایه در زبان شطح در تقابل نمی
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ای است که در آن نسبت انسان  ، بلکه صورت نمادینی از تجربهکند می عارف است و نه ادعای برتری وجودی1آنتالوژیکال  از مقام 
شطح در این   .استپذیر فهم تفسیر روایی تجربهو  شود که تنها از مسیر زبان استعاریمی ای بازتوصیفبا خدا در افق وجودی تازه
های تازه  استعاره  ،بنابراین؛  گشایدای برای تجربه میاست که با تخریب شبکۀ معناهای متعارف، افق تازه  2سطح نوعی استعارۀ زنده 

 (. 21: 2016اند« )هنرمند، هایی که به جایگاه معمولی در زبان سقوط نکرده از نظر ریکور »یعنی استعاره

 و الیاده   تجلی ذاتی .3-2

یا ظهور امر قدسی در جهان. زبان عارف صورت نمادین تقدیس کیهان   3طور کلی، شطح در نگاه الیاده گزارشی است از هیروفانی به
و جهان سراسر آینۀ تجلی امر مطلق   رودکنار میدر تجربۀ عرفانی    5و امر عادی   4است و بیانگر آن است که مرز میان امر قدسی 

گوید: »آنگاه جمال وی به شکل انواع مختلف مردم بر من  حق در عالم سخن می ظهورشود. روزبهان در مکاشفۀ خود از نوعی می
در صفات ازل با من مهربان بودند. او بادۀ قرب و انس به من پیمود، سپس    ءسبب بقای من پس از فناظاهر شد، مردمی که همه به 

الله...من  این بود: فأینما تولوا فثمّ وجه _ تعالی _ دیدم، سخن حقکردم او را آیینۀ وجود میمرا ترک کرد و من به هر سو که رو می
کند که با تجلی حق، عالم تبدیل ای دیگر گزارش می( و در مکاشفه209:  1393دیدم« )روزبهان شیرازی،  ای میخدای را در هر ذره

)روزبهان شیرازی،   بنابرا168:  1393به گل سرخ شد  در  (.  باشد که صاحب شطح  تحلیلی  با  منطبق  باید  ین، شرح هر شطحی 
 های زیر است: مکاشفاتش تجربه کرده و آن تحلیل، دارای گام

(. این گام 5: 1388منزلۀ گزارشی است از ظهور امر قدسی در پیکرۀ جهان )الیاده، گام نخست: شناسایی هیروفانی. سخن عارف به
 ای کلامی یا فلسفی. عنوان صورت نمادین تجلی است، نه گزارهناظر بر فهم شطح به 

از  ای درک کرد که در آن مرز میان امر قدسی و امر عادی مثابۀ روایتی از مکاشفهگام دوم: تشخیص لحظۀ تجربه. شطح را باید به 
آموزد که . این مسأله برآمده از اندیشۀ هیروفانی است. بنابراین، باید رابطۀ امر قدسی و امر دنیوی تبیین شود. الیاده میرودبین می

نشینی امر متعالی و امر طبیعی منزلۀ بیان همنمایاند. در این گام، محتوای شطح بهامر قدسی همیشه در صورت ناسوتی خود را می
 شود.)عادی( تحلیل می

شناسی ماقبل روشمند  شناسی دارد و نماد »یک هستیگام سوم: تحلیل ساختار نمادین. از نظر الیاده نمادپردازی دینی نوعی هستی
دهد. باید میکه در افق استدلالی عمل کند، در افق نمادین رخجای آن(. لذا، زبان شطح به27-28:  1393کند« )الیاده،  را آشکار می

 اند. دید چه عناصر کیهانی یا طبیعی در سخن عارف جایگاه واسطۀ ظهور قدسی یافته

ها همان کارکرد مکان قدسی را گام چهارم: بررسی کارکرد زبانی شطح. زبان در اینجا صحنۀ تجلی قدسی است. واژگان و ترکیب
 کنند. پیدا می

فرمی برای امر  عنوان  دنبال آن است که نشان دهد چرا عارف جهان را به گام پنجم: بازسازی تجربۀ عارف. رمزگشایی با الیاده به 
شود )ر.ک ارزی هستی قدسی و کیهانی بازخوانی میمنزلۀ انکشاف همکند. در این گام، تجربۀ شطح به )التباس( ادراک میقدسی  

 (. 16و  61 -62: 1388به: زمان و مکان قدسی: الیاده، 

:  1385بینم« )روزبهان بقلی شیرازی،  نگرم از مکوّنات الا که حق را در آن میای این شطح: »هیچ نمیبنابراین، در خوانش الیاده 
ور  صورتی اسرارآمیز در او غوطه طور کامل جدا نیست و به (، و با عنایت به تقریرات ابن عربی از وحدت وجود، »جهان از خدا به 92

 
1.Ontologica یعنی عارف از نحوۀ بودنی سخن میگوید که در آن لحظه تجربه کردهاست، بنابراین شطح گزارش یک حال 

نیست؛ بلکه اظهار یک نحوۀ بودن است.    
2. La Métaphore Vive 
3. Hierophany 
4. Sacred 
5. Profane 
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چه عارف »دیدن حق در مُکوّنات«  و آن  استشدۀ ظهور قدسی  صورت فشرده   (، این شطح،104:  1391است« )فهیمی و دیگران،  
  ۀ آورد و جهان به آستاناز خلال واقعیت طبیعی سر برمی  امر متعالیای که  یابد؛ لحظهنامد، در افق همان منطق هیروفانی معنا میمی

هستیِ    شده،تعلیق  ،شود. شطح، صورت زبانیِ همان لحظۀ انفجاری است که در آن مرز میان مُکوّن و مُکوِّنمیلیبدتحضور قدسی  
معنای ساختاری شود. در این سطح، هر جزئی از عالم حامل نماد است؛ نماد بهمینشانه تبدیل به  که شیء باشد،  جای آنطبیعی به

مشارکت در   زیرا  ندارد،  ادراک حسیفقط معنای  دیدن    ،د و بنابراینکنکه در آن امر قدسی خود را در چهرۀ امر عادی پدیدار می
تواند زیرا عارف تنها با زبان استعاری می  ؛کندگفتار، واقعه را بازتولید می  و  کندتجلی است. زبان شطح کارکردی آیینی پیدا می  ۀصحن

دهد  می. بازسازی تجربه نشانآن  نه بیرون از  ،یابد حضور می  جهاناز درون پدیدارهای    امر متعالیکند که در آن  ای را بیانتجربه
ای افتند و هر موجود به آینه لول درهم میهیروفانی، نشانه و مد  ۀدر لحظ  زیراکند؛  میکه سالک جهان را در حالت التباس ادراک

ای است که در آن کیهان سراسر صحنۀ تجلی است و عارف  شطح گزارش نمادینی از تجربهلذا  شود.  میلیبدتبرای بروز امر مطلق  
 د. شوهای طبیعی بر او آشکار میشود که از ورای فرمرو میدر مواجهه با مُکوّنات، با حقیقتی روبه

 1و ویلیام جیمز توحید افعالی .3-3

بهبه بر شطح  جیمز  ویلیام  با  رمزگشایی  کلی،  تجربه طور  روانعنوان  ویژگیای  که  است  متمرکز  دینی  و  ناپایدار، شناختی  های 
ای گزارش  آفرین دارد. این تجربه روایتی از تغییرات عمیق شخصیتی و معنوی عارف است. روزبهان در مکاشفه بخش و تحولالهام

آید »...چون ای که کوه به جنبش در میگونه شود، بهپیچد و به عاملی برای خواست او بدل میکرده که چگونه جهان در خدا درمی
ها را دیدم که چون آدمیان کوتاه و بلند بودند. سر  گویند. یکی یکی کوهها ذکر می مجلس شروع شد مشاهده کردم که تمامی کوه

طور عرش و کرسی و بهشت و سانی به مجلسم آمده بود و همینبرخی بالای برخی دیگر قرار داشت گویی آسمان به هیأت ان
شود یا در میجهان صاحب ارادۀ مستقل ظاهراً  (. بنابراین، برای رمزگشایی از شطحاتی که  212:  1393جهنم...« )روزبهان شیرازی،  

 های زیر بررسی شود:گیرد لازم است ابتدا تجربۀ روحانی پشتیبان آن شطح با گام تحت ارادۀ حق قرار می

ای شخصی و غیرقابل تقلیل به عقل یا منطق تحلیلی در نظر  تجربه  عنوان گام نخست: تشخیص نوع تجربۀ دینی. شطح باید به 
 (. 423: 1391شود )جیمز، گرفته

کند و آن را واجد چهار خصیصۀ های تجربۀ عرفانی تأکید میشناختی تجربه. جیمز بر خصیصههای روانگام دوم: بررسی ویژگی
- 423:  1391بخشی و تأثیرگذاری عمیق بر زندگی فرد )جیمز،  ناپذیری، زودگذری، قدرت الهامتوصیف داند: ناپایداری،می  اصلی
 شود. ناپذیری وحدت وجود باعث شکل گیری زبان متناقض و نارسای شطح میتوصیف ،(. بنابراین422

ای است که تحول شخصیتی، اخلاقی بلکه گزارشی از تجربهنیست، صرفاً یک ادعا گام سوم: تحلیل اثرات فردی و معنوی. شطح 
 (. 423: 1391همراه دارد )جیمز، و معنوی را به

بازنمایی روان  گزارشی است از تجربۀ شخصی که به   مبنا گام چهارم: تبیین معنای کلان تجربه. شطح در این   شناختی و  نوعی 
های عرفانی را شود که جیمز تجربهگذارد. این مسأله از آن ناشی میو در زندگی و ادراک فرد اثر می  استعاطفی از امر قدسی  
 (. 63: 1391داند )جیمز، شکلی از معرفت می

شب از  گوید که در آن صدای در و صدای کلاغ عامل خطاب الاهی است: »شبی بر خلاف عادت، نیمهای میروزبهان از تجربه
خواب برخاستم و به این جهت درماندم. در آن زمان در کمال هوشیاری بودم...برخی عوارض غیبی مرا به حرکت واداشت و من  

گفت من مشتاق پشیمانی هستم، پس دانستم که در محل خطاب الهی قرار ای را شنیدم که میکردم. صدای گویندهکاهلی می

خواهد که برخیزم، پس برخاستم و وضو گرفتم...صدای  از من می   _ تعالی  _ ام...ناگهان کسی بر در کوبید، دانستم که خدایگرفته

 
1. William James (1842-1910)  )از بنیانگذاران پراگماتیسم برای حل نزاعهای متافیزیکی(   
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(. در خوانش  182نمود« )همان:  کلاغی را شنیدم، صوتی بس خوشایند داشت. شنیدن صدای کلاغ در این هنگام شب عجیب می
است؛ عارفی که در صدای ای شخصی، ناگهانی و ضدّعقلانی بنا شدهکه بر مواجهه است  ای دینی  تجربه  گزارش   ،جیمزی، این شطح

خواند  شدۀ آگاهی میگوید که جیمز آن را حالت دگرگون ای از آن دست را بازمیشنود، در حقیقت تجربهکلاغ »خطاب الهی« می
گیرد. این تجربه واجد و یک تحریک جزئی بیرونی بار قدسی می  شودمیحذفکه در آن مرز میان محرکّ طبیعی و معناهای قدسی  

کند که پیام »بر او واقع شده«،  ست؛ یعنی سالک احساس میا   گری معناشناختی همانند خودجوشی، انفعال و تحمیلخصایص روان
است. اثر معنوی  دینی در نگاه جیمز    ۀباشد و همین ویژگی نشانۀ ساختار باطنی تجربکه او در صدد ساختن یا تفسیر آن بوده نه آن 

، طبیعت از سطح خام حسی به سطح  گیردمیشکلنحوی تازه  : جهان برای عارف به گونه آشکار استاین تجربه نیز در این شطح  
الهامنشانه  ارتقاهای  بلکه  نیست  موجودی عادی  دیگر  یابد و حیوانی چون کلاغمیءبخش  به  ،  معنا و جهتتبدیل  بخشی حامل 

شطح روزبهان شهادتی است به رخدادی که در آن امر الاهی از خلال یک صدا یا حادثۀ کاملاً  لذا،  شود.  می  تجربه  متافیزیکی
 د. کنمینحوۀ بودن او را دگرگون و  د و این کشف، ادراکشومی معمولی بر سالک مکشوف

 گویی و دریدا پریشان  .3-4
ها، بازخوانی بازتعریف معنا، بررسی شکستن  طورکلی، رمزگشایی شطح با دریدا شامل شناسایی ایهام و تضادها، تحلیل فرامعنیبه

شونده ، بلکه فرایند معنایی پویا و بازتعریفنیست  ها و تمرکز بر تجربۀ خواننده/سالک است. شطح از این منظر یک متن ثابتدوقطبی
متعالی و سرریز آن از زبان است:   ناپذیری امرکه گذشت شطح برآیند سکر واجد در بیانزیرا چنان  ؛در زبان و تجربۀ انسانی است

»وقتی خدا به آنان نزدیک شد، حالت سکر و شور و شیدایی بر ایشان غلبه یافت و کلماتی سکرآمیز از قبیل لغز، شطح و عبارات  
های (. بنابراین، زبان شطح با گام152:  1399م بر زبان راندند« )روزبهان شیرازی،  کننامعلوم از نوع آنچه من در جذبات انس ادا می

 : استرمزگشایی قابل گونه دریدا این

شود. دریدا این تضادها را  میگام نخست: شناسایی ایهام و تضادهای زبانی. شطح معمولًا با جملات متناقض و تضاد معنایی ساخته
داند و معتقد است که ابهام و چندمعنایی، ذات زبان است و تفاوت زبان روزمره و ادبی نیز از همین مسأله  نقطۀ شروع تحلیل می

(. تحلیل شطح از این منظر شامل بررسی کلمات، ساختارها و تضادهای زبانی است که معنای متن  94:  1394شود )کلیگز،  میناشی
 کنند. را چندلایه می

ها و معانی دیگری اشاره دارد که  دریدا مفهوم »اثر/فرامعنی« یعنی هر واژه یا جمله به واژه از نظر  .  1گام دوم: تمرکز بر فرامعنی
نه و    آوردیمدستها بههایش با دیگر واژههمواره در متن حضور دارند. بنابراین، هر واژه یا متن معنای خودش را در نسبت با تفاوت

ای عرفانی و مفهومی فراتر از ظاهر  (. بنابراین، در شطح، هر عبارت به تجربهDerrida, 1968: 41-65صورت مستقل )ر.ک:  به

 شود. ای از معانی تحلیلکند که باید در شبکهمیمتن اشاره 

گذارد و خواننده یا سالک را به نمی  عنوان فرایند بازتعریف معنا. شطح با زبان استعاری خود معنا را ثابتگام سوم: بازخوانی متن به
های  خواند. تحلیل دریدایی شطح شامل مشاهدۀ این فرایند و تحلیل چگونگی بازتعریف معنا از راه چالشبازتعریف معنای متن فرامی

 زبان است. 

شکند.  . شطح اغلب مرزهای متضاد مثل خود/حق، انسان/خدا، ظاهر/باطن، حق/عالم را در هم می 2ها گام چهارم: شکستن دوقطبی
جا و بازتفسیر  ها را جابهدهد که چگونه متن آنها را بررسی کند و نشانکند که تحلیل شطح باید این دوقطبیروش تأکیدمیاین  
 .(82: 1394کند )کلیگز، می

 
1. Trace 
2. Binary Oppositions 
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ای عنوان تجربهگیرد. شطح باید به میگام پنجم: تمرکز بر تجربۀ خواننده/سالک. دریدا معتقد است که معنا در تعامل با متن شکل
دهد که چگونه زبان، تجربۀ عرفانی را  شود و نشان تحلیل  ،کندها کسب میکه خواننده یا سالک در مواجهه با زبان و پارادوکس

می اینبازتولید  در  میکند.  که شطح چگونه باره  دید  باید  کرد؛  استناد  دریدا  ترمینولوژی  در  »مرکز«  و  »بازی«  مفهوم  به  توان 
 (. 84-87: 1394دهد )کلیگز، میکند یا با تغییر در توازنِ »مدلول استعلایی« واسازی انجاممرکززدایی می

سال است تا بایزید در طلب بایزید است و او را ندید« )روزبهان بقلی شیرازی،   ی»سبنابراین، مسألۀ اصلی در دو شطح پیش رو:  
)روزبهان   تر است«گفت: باالله که لوای من از لوای محمد عظیم ود.»گفتند: جمله خلق در تحت لوای محمد خواهند ب  و  (111:  1385

مراتب قدسی  ساختار معنا و آشکار شدن بازیِ دلالت است که هر اسم، هر نسبت و هر سلسله   ریزیفرو(،  131:  1385بقلی شیرازی،  
تهی می درون  اشارهاز  معنا  مداوم  تعویق  به  و  مرکزیت می  نام  در شطح نخست،  کند.میشود  از  را  اندازد. سالک »بایزید« خود 

  هویت گریزد. بنابراین شطح، شده نیست؛ دالْ مدام از مدلول می برده « نامارزِ »خودِگاه هم وجو هیچفهمد که »خودِ« مورد جست می
گذاری  پایان تفاوتماند فقط فرایند بینه »بایزید« قابل تثبیت است و نه »طلب«. آنچه باقی می ، یعنیکندنامتعین می اساس را از 
کند بفهمد که هر تلاشی برای تثبیت معنای نه »یافتن«. این تجربه، خواننده را وادار می   است  « بدون مقصد»شدنِ، یعنی  است

از منظر    شود.میبرداشته  خود  جای  از  عمداً  الهی_ مراتبیدر شطح دوم، ساختار سلسله  رسد.»من« در نهایت به شکاف و غیاب می 
شود؛ نه از آنِ  میعنا تبدیلدار مثابت به میدانِ کش   ۀ . »لواء« از یک نشاناستدریدا این حرکتی تخریبی علیه امکان هر مرکز ثابت  

تعلیق است و هر    دردهد که »مرکز قدسی«  کند. متن نشان میمحمد است و نه از آنِ گوینده، بلکه مدام موقعیتش را عوض می
  خود یا پیامبر   ۀدربار  هر دو شطح، برخلاف ظاهرشان،بنابراین،    شود.تلاشی برای تثبیت آن، دوباره به بازی ارجاعات واگذار می

زدن دهد که شطح، با برهماند. دریدا نشان میامکانِ ثبات در معنا، هویت و مرجعیت  شکنی(واسازی )شالوده  ۀ، بلکه دربارنیستند
کند که در آن تنها امر پایدار، سیالیتّ و های »من/دیگری«، »پیامبر/سالک«، »مرکز/حاشیه«، خواننده را وارد فضایی میدوگانه

 لغزش معنا است. 

 تجربیات سوررئالیستی و لکان  .3-5

، تحلیل  فقدانو    میل ها، تحلیل رابطۀ خود و دیگری، درک  طور کلی، رمزگشایی شطح با لکان شامل شناسایی نمادها و علامتبه
نظم نمادین/خیالی/واقع و بررسی ناخودآگاه ساختاریافته است. شطح از این منظر نمایشی از تجربۀ روانی و معنوی ناخودآگاه در  

 زبان و نماد است. 

  پس ،گیردمیها شکلکند که معنا در زبان از راه نظام علامتتأکیدمی لکانهای ناخودآگاه. گام نخست: شناسایی نمادها و علامت
را آشکار می شطح ناخودآگاه سالک  نمادهایی هستند که  استعارهها  بنابراین  تناقضکنند،  نمادها و  ها علائم راهنمایی هستند ها، 

 (. 112: 1394)کلیگز، 

کند. میشطح اغلب تجربۀ حضور حق یا وحدت وجود را بیان(. 52: 1388)هومر، گام دوم: تحلیل رابطۀ میان »خود« و »دیگری« 
دانست، جایی که سالک در زبان و معنا با حضور فراتر از    1توان رابطۀ سالک با »دیگری نمادین«از نگاه لکان، این تجربه را می

 شود. میخود مواجه 

:  1397برد تأکیدداشت )فینک،  . لکان بر فقدان و کمبودی که سوژه در ساختار نمادین از آن رنج می2فقدان و    میل گام سوم: درک  
و خلأ روانی سالک هستند و   میلها بازتاب  وجوی معنا همراه است. شطح(. تجربۀ عرفانی نیز اغلب با نوعی کمبود یا جست122

 کند. عمل می فقدانای برای مقابله با این عنوان وسیلهدهد که تجربۀ معنوی و زبان شطح بهلکان نشان می

 
1. the Symbolic Other 
2. Desire/ Lack 
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 تواند در هر یک از این سه نظم قرار گیرد:(. شطح می124-112: 1394)کلیگز،  1واقع گام چهارم: تحلیل مرحلۀ نمادین، خیالی و 

 زبان و سنت. راهنظم نمادین: بیان تجربۀ عرفانی از 

 شخصی.  ایماژهاینظم خیالی: تصویرسازی ذهنی و 

 شود. میها اشارهها و پارادوکسای که فراتر از زبان و تصویر است و فقط با نشانه نظم واقع: تجربه

بر ناخودآگاه ساختاریافته   :گام پنجم (. شطح بازتاب ناخودآگاه سالک است و تحلیل لکانی شامل Lacan, 1966: 261) تمرکز 

دهد که شطح چگونه تجربۀ معنوی را به میشود. این روش نشانبررسی چگونگی ساختاربندی تجربۀ عرفانی در زبان و نمادها می
 کند. میساختارهای قابل فهم در ذهن و فرهنگ منتقل

بیان    (، 191ای است که چون در آن نگاه کند، حق را ببیند« )همان،  »عارف را آیینهشطحِ    ی ازدر خوانش لکانبنابراین، مسأله  
و تصویر   میل  بزرگ است؛ جایی که سالک می  سوژهسازوکار  پر کند.2کوشد جای »دیگریِ  نمادین  در ساختار  را  این شطح   « 

سازد، اما این تصویر در  آل و یکپارچه از خود میسوژه تصویری ایده  ؛ یعنیای لکان استآینه   ۀدهد که آیینه همان مرحلمینشان
کاوانه در بیند، در سطح روانواقع محصول میل به »دیگریِ بزرگ« است، نه حقیقتی درونی. وقتی عارف در آیینه »حق« را می

دهد که  میشانای را ناین شطح لحظه  گذارد.می«  امر ناممکن»تاباند؛ حق نامی است که او بر  مطلق را بازمیامر  واقع میل خود به  
وحدت    3اسمِبیند حق نیست، بلکه فانتشود؛ اما آنچه می   متحدرود و با تصویری کامل  بخواهد از شکاف بنیادین خود فراتر  سوژه می 

عرفانی، از    ۀدهد که تجربمیشطح نشان  ،بیرونی، تنها بازنمایی همان خلأ درونی است. بنابراین  ۀاست. آیین  «دیگریِ بزرگ»با  
  شود گذاری میعنوان حق نامآل که به فرافکنی تصویری ایده  راه از    پوشاندن فقدان ساختاری سوژه  نگاه لکان، تلاشی است برای

اند که منظور از مشاهدۀ حق، ذات حق نیست؛ بلکه همان خدای شخصی سالک است که به قدر سعۀ وجودی )عرفا خود اذعان کرده 
 . است(او بر او ظهور کرده 

 4تجربیات شاعرانه و بارت  .3-6

بیش از گشا است. شطح شاعرانه  راه  «لذت متن»کند، رولان بارت و نظریۀ  وقتی شطح به زبان شاعرانه و عاطفی میل پیدا می
های متکثر دلالت است. در منطق بارت، متن شاعرانه فضای  ، در پی ایجاد لذت زبانی و افقباشد   در پی انتقال یک معنا  کهآن

های چون متنی است که در سطحی دلالتشاعرانه هم  شطحکند. بنابراین،  میخواننده فعالانه در تولید معنا مشارکت  و  »نوشتار« است
که دادن اینانداز یعنی نشانآفریند. رمزگشایی در این چشمعرفانی دارد و در سطحی دیگر صرفاً بازی زبانی است که لذت و تأثر می

 کند. گزارش عرفا از تجارب روحانی میل یبدتشطح چگونه با موسیقی زبان، ایهام و تصویرسازی، تجربۀ عرفانی را به تجربۀ ادبی  
بخش و بسط همین تجربۀ لذتسو  از یکروزبهان شیرازی    الأنوارو مکاشفات  الأسرارکشفطور ویژه کتاب  شان و بهو معارج باطنی

اند، برای رمزگشایی از این نوع تجربیات که پشتیبان ظهور شطح  ، گیرد. بنابراینمیشاعرانۀ معنوی است که از خیال قدسی نشأت
 کرد:های بارت چنین عملتوان با گام می

اصل اساسی  ،شود. بنابراینشطح متنی است که در سطحی فراتر از نیت مؤلف باید بررسی گام نخست: تشخیص وضعیت گفتاری.
گیرد و نه در قصد میرا باید در نظر گرفت؛ در این گام، بارت معتقد است که معنا در لحظۀ دریافت شکل 5بارت یعنی مرگ مؤلف  

 (.275:  1384تا در جریان تولید معنا مشارکت کند )مکاریک،    شودمیمحسوب تولیدکننده، لذا در لذت متن، خواننده همدست مؤلف  

 
1. Symbolic, Imaginary, Real 
2. Autre 
3. Fantasme:  همان صحنۀ میل سوژه است  
4. Roland Barthes (1915-1980) 
5. Death of the Author 
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 ،2کد معنایی  ،1کند: کد هرمنوتیکی میعمل ای از کُدهابارت هر متن از راه مجموعه از نظر    های زبانی.گام دوم: شناسایی رمزگان
 شود.و شطح نیز باید بر اساس این کدها گشوده  (197-199: 1397)سلدن، ویدوسون،  5و کد فرهنگی  4کد کنایی  ،3کد نمادین

بینامتنی تحلیل  سوم:  قول 6گام  نقل  از  بافتی  متن،  »یک  دارد:  معروفی  جملۀ  بارت  فرهنگ .  کانون  هزاران  از  که  است  ها 
ای از متون عرفانی، قرآنی و ادبی قرار دارد. رمزگشایی با بارت شطح در شبکه  ، پس( (Barthes: 1993: 65«7است شدهگرفته

نشینی متون؛ لذا باید دید که چگونه گفتار عارف، صدای چند متن و چند سنت را در  هم  کردنیعنی ردگیری این پیوندها و آشکار  
قرآن، حدیث، متون   مانندهای پیشین  سازی گفتمانها و تصاویر شطح همگی بازتولید و دگرگون ، واژهپس است.  کردهخود جمع

هر شطح   یعنیجایگاه باز کرد؛    8باید برای کشف چندمعنایی   بنابراین،.  هستند  های نمادینعرفانی متأخر، زبان شعر فارسی و سنت
 های چندگانه بدون تقلیل آن به یک معنا.است. رمزگشایی در اینجا یعنی بازگشودن این لایه واجد تکثر معنا

بارت در بحث لذت متن می متن.  بررسی لذت  از متن که در خلال که  گوید  گام چهارم:  ناشی  ممکن است کیف و سرخوشی 
(. بنابراین، زبان شطح صرفاً معنای 33:  1389دهد رابطۀ او با زبان را به بحران بکشاند )بارت،  های شخص از متن رخ میخوانش

شناسانه و عاطفی ای زیباییاست که خواننده را به تجربه های خوشایندو حتی گسست منطقی ندارد؛ بلکه تولیدکنندۀ لذت زبانی
 کشاند. می

»جمله در آن دریا افتادند و جمله باز خوردند لیکن همه تشنه بیرون آمدند. از بحر قدم  از این شطح شاعرانۀ روزبهان:    خوانش بارتی
ثور بس گرانبار است. اای نخوردند...قرجز قطره بر شاخ  و فرق فرقد  را غایت محاق است  برج عقرب هلال یمنی  ن کیوان در 

ک ماه از  اند و حدوثیان از قدم ناپسندیده. کوه را با کاه چه آشنایی؟ و صرصر با عطسۀ گیاه در آتش چه کند؟ دیوَرسیدگان نارسیده
رخداد زبانی  ، مبتنی بر(303: 1385بوقلمون چین چه نشان دارد و گربۀ پشمینه پیش هزبر عرین چه شکار کند؟« )روزبهان بقلی، 

اندازد. وضعیت گفتاری شده را از کار میرود و معنای تثبیتر و ارجاعات فرومی، تصاویای از رمزگاناست که در آن سوژه در شبکه
. که معنا را گزارش کندنه آن  کندشود که زبان را اجرا میگوینده در مقام کسی ظاهر می  و  از آغاز کاملاً شاعرانه و گسسته است

کند که از عرفان، نجوم، اسطوره و میهایی را فعالها، تشبیهات نجومی، طبیعی و حیوانی، رمزگان ای از استعارهشطح با زنجیره 
متن دائماً از یک نظام  که  دهد  میها اجازهرمزگان   ۀاین شبک  برند.سوی چندصدایی میاند و متن را به گفتار عامیانه درهم آمیخته

»دریا«، »بحر قدم«، »قران کیوان«، »هلال یمنی«، »فرقد«، »ثور«، »صرصر«، »دیوک ماه«،    ؛معنا به نظامی دیگر لغزش کند
سنتۀهمپشمینه«،    ۀ»گرب درون  عناصر  میاین  تولید  معنا  متفاوت  گرفتنهای  قرار  هم  کنار  اما  معناگریز کنند،  ساختاری  شان 

پررنگ استمیآورد که هویت شطح را شکلپدیدمی اینجا  بینامتنیت در  ناخودآگاه متون عرفانی، نجومی، حکمی و   ؛دهد.  متن 
  معنا را در یک مرکز که  کنند  های پراکنده خواننده را وادار میکدام وفادار بماند. این ارجاعکه به هیچبدون آن  خواندفرامیفانتزی را  
که خواننده با این    بارت لذت متن است  اما نقطۀ اصلی در تحلیل  بجوید.و مرکزهای متعدد  ، بلکه در لغزش میان متون  واحد نیابد

می گسست  لذت  دچار  نامتجانس  تصاویر  عبورمیانبوه  قطعی  معنای  منطق  از  شطح  استعارهشود.  تراکم  با  و  شتاب  کند  با  ها، 
با بی پدیدمیتصویرسازی و  زبانی  نوعی سرخوشی  انسجام روایی،  به  از کارکرد ا  جاآورد. لذت دقیقاً هماناعتنایی  ست که زبان 

معنای  در  هایی هستند که  ، همگی نشانه«عطسۀ گیاه»صرصر« و »  شود؛ پستبدیل می  هاشود و به بازی دلالتارجاعی آزاد می

 
1. Hermeneutic Code 
2. Semantic Code 
3. Symbolic Code 
4. Proairetic Code 
5. Cultural Code 
6. Intertextuality 
7. Le texte est un tissue de citation, issues des mille foyers de la culture. 
8. Polysemy 
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است که با   نتیجه، این شطح از منظر بارت نمایش رهایش زبان در سازد.شاعرانه را می ۀگیرند و همین تعلیق، تجربثابت آرام نمی
 برد. بردن از فرایند دلالت میجوی معنا به لذتوها و ناآرامی تصاویر، خواننده را از جستبازی رمزگان

 گیری نتیجه. 4
معنایی سنتی، در تنش تک  قالب  فراتر از متنی چندلایه و چندصدا آشکار شود که    عنوان این پژوهش در پی آن است که شطح به

داد که مفسران کلاسیک، ازجمله . تحلیل تاریخی و سنتی شطح نشانباشدهای معنوی، زبانی و روانی قابل قرائت  اندازچشممیان  
اند و از رهگذر الحاق آن به دستگاه شریعت، شطح را در  بخشی به این گفتارهای حدی بوده روزبهان شیرازی، در صدد مشروعیت

کاوی، پدیدارشناسی، گیری از دستاوردهای روانهای مدرن با بهره یافتاند. اما رهتشریعی نگاه داشته-ای از تفسیر عرفانیمحدوده
 لذا،   تفسیر شود.  استعلاییو    منفردای  منزلۀ بیان نمادین تجربهد که شطح بهکنمیمهیا  شناسی، امکان آن را  هرمنوتیک و نشانه

معنایی چندسطحی است که از دل تنش میان متن و افق   متنی استعاری و متناقض، حامل  سانِریکور، شطح به  نظریۀبرمبنای  
جویی دهد و امکان حقیقتقراری دلالت قرار میخیزد. دریدا با گشودن منطق تفاوت، شطح را در وضعیت تعلیق و بیخواننده برمی 

و    ها رمزگشاییای از گفتمانهای زبانی و بینامتنیت، شطح را در شبکهد. بارت از رهگذر رمزگانکنرا در پراکندگی معنا آشکار می
گذارند  میانگشتشطح    محورد. در سطحی دیگر، الیاده و ویلیام جیمز بر وجه قدسی و تجربهکنبر لذت متن و فراروی معنا تأکیدمی

بازتابی از  شناختی سوژه، شطح را  لکان نیز با تأکید بر شکاف هستی  کنند.شهادتی بر حضور امر متعالی تفسیر می  نزلۀمو آن را به
توان در امتداد دو مسیر خوانش  دهد که شطح را میمیبندی نشان بنابراین، جمع  داند.سازوکارهای فقدان، فانتاسم و امر ناممکن می

شود. در مسیر دوم که مدرن  ای نیازمند توجیه شرعی ظاهر می؛ در مسیر نخست که سنتی است، شطح در مقام گزاره کرددنبال 
،  نیست  شود. برایند این دو رویکرد، نفی یا اثبات ادعای عارفای زبانی، روانی و قدسی رمزگشایی میمنزلۀ واقعهاست، شطح به

ریزد و تجربی شطح است؛ امری که همزمان مرز میان انسان، خدا و جهان را درهم می -پیچیدگی و غنای زبانی کردنبلکه آشکار 
 د. کنهای معاصر فراهم میاز عرفان را در پرتو نظریه  جدیدی امکان خوانش
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